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فوکوس
  87 ســال پیش، برابر با چهارم بهمن ١٣٠٨ خورشیدی، محمود فرشچیان، نقاش و مینیاتوریست شــهیر ایرانی در اصفهان به دنیا 
آمد. فرشچیان بنیانگذار مکتبی است شخصی، دارای ترکیبی از دو عنصر اصالت و نوآوری. آثار او از شعر کلاسیک، ادبیات، قرآن، کتاب 
مقدس مسیحیان و یهودیان و همچنین تخیل خود استاد فرشچیان الهام گرفته‌اند. از آثار معروف او می‌توان به تابلوهای »ضامن آهو«، 

» ظهر عاشورا«، »شمس و مولانا« و همچنین ضریح جدید حرم امام رضا )ع( که توسط این هنرمند بزرگ طراحی شده است، اشاره کرد. 

رخداد
  تأسیس حزب فاشیســت ایتالیا با هدف احیای عظمت روم باستان 

توسط بنیتو موسولینی، روزنامه‌نگار و سیاستمدار )1919 میلادی(
وقوع مرگ‌‎آورترین زلزله تاریخ در شاآنشی چین با تلفاتی معادل 

‌830هزار نفر )1556 میلادی(
  دریافت مدرک دکترای پزشکی از کالج پزشکی نیویورک 
توسط الیزابت بلکول، به‌عنوان نخســتین پزشک زن در 

ایالات متحده آمریکا )1849 میلادی(
  امتناع هلند در برابر درخواست بازپس دادن ویلهلم دوم قیصر 

آلمان به متفقین در جنگ جهانی اول )1920 میلادی(

طلوع
  ماری‌هانری بیِل - معروف به استاندال، نویسنده فرانسوی و از فعالان 
سبک رئالیسم در قرن نوزدهم میلادی، صاحب آثاری چون: ‌خاطرات 

یک سیاح، سرخ و سیاه، صومعه پاران )1783 میلادی(
  سرگئی آیزنشتاین - کارگــردان و تئوریسین 
سینما اهل اتحاد جماهیر شوروی، سازنده آثاری 
 چــون: رزمناو پوتمکیــن، اکتبر، ایــوان مخوف

)1898 میلادی(
  احمد بیرشک - ریاضیدان، تقویم‌نگار، پژوهشگر تاریخ 

علم و مدرسه‌دار ایرانی )1285 خورشیدی(

غروب
  ویلیام بافن - کاشف و ریاضیدان برجسته بریتانیایی، کاشف دریای 

بافن در شرق کانادا و غرب گروئلند )1622 میلادی(
گوستاو دوره - نقاش فرانســوی، فعال در حوزه مصورسازی 
کتاب‌ها، تصویرســاز آثــاری چــون »کلاغ« ادگار آلن پو، 
 »بهشــت گمشــده« جان میلتون، »کمدی الهی« دانته

)1883 میلادی(
پیر بوردیو - جامعه‌شــناس و مردم‌شــناس فرانســوی، 
صاحب‌نظر درخصوص مســائلی چون دینامیک قدرت و انواع 

شیوه‌های انتقال قدرت در جامعه )2002 میلادی(

28 سال پیش، برابر با بیست و سوم ژانویه 1989 میلادی، سالوادور دالی، نقاش سورئالیست اسپانیایی در 84 سالگی درگذشــت. دالی طراحی ماهر بود که بیشتر به خاطر خلق تصاویر گیرا و خیالی در آثار سورئالیستی‌ )فرا واقع‌گرا( 
خود به شهرت رسید. مهارت او در نقاشــی اغلب به تاثیر نقاشان رنسانس نسبت داده می‌شــود. دالی همچنین در عکاسی، مجسمه‌سازی و فیلم‌ســازی نیز فعالیت داشت. دالی همواره بر »ریشــه عرب« خود تاکید داشت و ادعا می‌کرد که 

اجدادش به نسل »مور«‌ها که جنوب اسپانیا را برای تقریباً ۸۰۰ سال در اختیار داشتند، باز می‌گردند. 

نگاه

حادثه دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو در پی 
آتش‌سوزی، با همه بزرگی ضایعات انسانی، اقتصادی و 
اجتماعی‌اش، تنها نقطه‌ای کوچک روی نقشه تهران 
بزرگ است. اما همین ســاختمان وقتی آوار می‌شود، 
یک‌ســوم امکانات و نیروی انســانی اورژانس تهران را 
به خود اختصاص می‌دهد و شــاید به همین نسبت از 
سازمان آتش‌نشانی را. این نکته توجه بسیاری از مردم 
را به خود جلب کرد که اگر مشکلی در ابعاد بزرگتر یا در 
چند نقطه پایتخت پیدا شود، چه رخ می‌دهد. متاسفانه 
حتی حضور این تعداد از نیروها به‌ علت ضعف تجهیزات 
و نداشتن آمادگی کافی، کارایی لازم را نداشت و ده‌ها 
آتش‌نشان برای جبران این کاستی‌ها، جان خود را فدا 
کردند. راستی آیا هیچ مهندس سازه یا کارشناس خبره‌ 
HSE در گروه عملیاتی نبود که هشــدار دهد اسکلت 
فولادی پس از ۳ساعت تحمل آتش، نرم می‌شود و فرو 
می‌ریزد؟ بحث و بررســی‌های فراوانی از سوی محافل 
رسمی و غیررســمی درباره این رویداد صورت گرفت 
اما به‌طور شـ�گفت‌انگیزی دیدگاه‌هـ�ای HSE در این 
میان کمتر به چشم می‌خورد. جا دارد بپرسیم آن همه 
 HSE سـ�مینار و کنفرانس و صدها معاونت و مدیریت‌
در ادارات و ده‌ها دانشـ�کده با گرایش HSE به چه کار 
می‌آید، وقتی نه پیش و نه پس از آتش‌سوزی ساختمان 
 HSE پلاسکو، محلی از اعراب ندارند؟! جالب است که
در ایران با حذف E )یعنی محیط‌زیســت( و کمرنگی 
شدید H )یعنی سلامت( در بســیاری از سازمان‌ها و 
مراکز صنعتی تجاری، تنها و تنها به S )یعنی ایمنی( 
اختصاص یافته که آن هم از بیــن همه‌ خطرها، تنها 
آتش‌سوزی و تجهیزات آتش‌نشانی را عمده می‌کند. اما 
وقتی پای آتش‌سوزی به میان می‌آید، تازه می‌فهمیم 
در زمینــه اطفای حریق هم چه کاســتی‌هایی دارد و 
چه جان‌های عزیزی قربانی این کاس��تی‌ها می‌شوند: 
مجموعه صنعت نفـ�ت به‌عنوان مـ�ادر HSE و دارای 
بیشترین امکانات مالی و حساسیت ایمنی در حوادث 
آتش‌سوزی چه نمره‌ای می‌گیرد؟ همین دو ماه پیش 
شــاهد درماندگی در برابر آتش‌ســوزی پتروشیمی 

ماهشــهر بودیم )گزارش کاملی دراین‌باره در ماهنامه 
جهان سبز شماره ۹ چاپ شد(. مسئولان و مقامات در 
این موارد به‌ جای پاســخگویی منت گذاشته در محل 
حاضر می‌شــوند، مثل »وزیر محترم نفت« که چند 
روز آن‌جا حضور یافت و تا ســوختن کامل مخزن‌های 
دوم و سوم پای کار بود. حالا »شهردار محترم تهران« 
با کلاه ایمنی پای ســاختمان پلاســکو حضور دارد و 
در مصاحبه‌‌هــای پیاپی اطمینــان می‌دهد که همه 
تلاش‌شان را می‌کنند! مســئولان دیگر نیز هر کدام 
خود را به آن‌جا رســانده‌اند و خوشبختانه گزارشگران 

صداوسیما موفق شده‌اند از آنها مصاحبه بگیرند.
راستی این رفتار مسئولان چه تفاوتی با آن جماعتی 
دارد که عکس‌های سلفی می‌گرفتند، جز این‌که آنها با 
موبایل‌شان می‌گرفتند و برای اینها باید چند دوربین و 
خبرنگار و آنتن و پخش و... به کار گرفته شوند؟ جالب 
است مسئولان خود انتخاب می‌کنند که تشریف بیاورند 
یا نیاورند و در این میان برخلاف شــهردار، حتی یک 
کارمند هم از بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان 
پلاسکو و طرف اصلی تذکرات رسمی مربوط به ایمنی 
ســاختمان، خود را آفتابی نکرد. البته شاید به‌زودی 
برای گرفتن پروانه‌ برجی مدرن به شهرداری مراجعه 
کنند. راستی آیا ساختمانی ۱۷ طبقه با نزدیک به ۶۰۰ 
واحد صنفی، نیاز به کارشـ�ناس HSE ندارد؟ آیا همه 
ساختمان‌های بلند و هم‌سن‌وسال ساختمان پلاسکو 
)مثل ساختمان آلومینیوم و ساختمان بورس تهران( 
در معرض چنین خطری نیســتند؟ آیا همه برج‌های 
شهرهای بزرگ حتی جدیدترین‌هایشان ایمن‌اند و در 
صورت بروز خطر، قابل دسترسی‌اند؟ به نظر می‌رسد 
چنین ســاختمان‌ها و تأسیســات مهم دیگر در این 
کلان‌شـ�هر به نظارت مداوم HSE با تعهد مسئولیت 
مشاور و مجری HSE نیاز داشته باشند. با توجه به این 
موارد و حساســیت ایمنی مناطق مختلف صنعتی، 
مسکونی و تجاری در کلان‌شهر تهران، جا دارد به‌جای 
ستاد مدیریت بحران در حادثه ساختمان پلاسکو، ستاد 

تأمین ضربتی ایمنی شهر تهران تشکیل شود.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پایان مهلت دومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده‌اید و فکر 
می‌کنید برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنویسید و بفرستید 
تا در همیــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم*

ســال پیش با وجــود پیگیری‌های ســردبیر 
محترم مجله‌مــان بعد از 14 ســال از حضور در 
جایی که چند سالی اســت »کاخ جشنواره« نام 
گرفته، محروم ماندیم. قصد داشتیم با همکاران 
نامه‌ای منتشــر کنیم و گله و شکایت خودمان را 
از برخورد غیرمنتظــره و غیرقابل توجیهی که با 
توجه به ســابقه مطبوعاتی - سینمایی‌مان، )که 
شامل نوشتن در مطبوعات سینمایی و چندین 
سال هم در بولتن خود جشنواره است(، با ما شده 
بود، به نحوی بیان کنیم. امــا در نهایت و بعد از 
مشورت، ســردبیر محترم دستور به سکوت داد. 
حالا اما مجله‌مان فقید شده و با نهایت احترام به 
سردبیر باسواد و باتجربه‌مان، این مطلب شخصی 
و مستقل نوشته می‌شود و یقیناً نگارنده هیچ‌گونه 
چشمداشتی برای دریافت کارت نداشته و ندارد، 
البته اگر وضوح این امــر در عنوان واضح و کافی 

نبوده باشد...
باری با گذشــت چند روز از جشــنواره سال 
گذشته از همکاران دیگر شنیدیم و در صفحات 
مجازی هم یادداشت‌های اعتراضی وعکس‌هایی 
از شلوغی‌های غریب کاخ دیدیم و به این نتیجه 
رســیدیم که عجب شانســی آوردیم جواز ورود 
به کاخ را نداشــتیم. ســال پیش شــاید یکی از 
شلوغ‌ترین و بی‌نظم‌ترین سال‌های کاخ جشنواره 
بوده و کم نبودنــد منتقدینی که در ازدحام افرادِ 
به شدت متفرقه حاضر در سالن از دیدن فیلم‌ها 

محروم ماندند. امسال از آن گروه همکاران قدیمی 
و صمیمی هرکدام در نقطه‌ای از دنیا مشغول به 
زندگی و دیدن فیلم‌ها و نوشتن از آن‌ها هستند 
و اینجا به اصطــاح »علی مانده و حوضش!« که 
شــور و شــوق این آخرین بازمانده هم به دلایل 

زیادی برای دیدن فیلم‌ها ته کشیده است.
صد باغ بهار است و صلای گل و گلشن

گر میوه یک باغ نچیدیم، نچیدیم
سال‌های سال است که با علاقه‌ای مثال زدنی 
و اراده‌ای خســتگی ناپذیر بــرای دیدن فیلم‌ها 
در جشــنواره‌های مختلف وقت و عمرم را صرف 
کرده‌ام و شاید کمتر کسی پیدا شود که بیشتر از 
اینجانب محصولات داخلی 15 سال اخیر را اعم 
از فیلم کوتاه، مستند، بلند و البته آثار پویانمایی 

دیده باشد.
از زمانی که هنوز کارت سینمای مطبوعات را 
نداشتم و برای دیدن بی‌دغدغه فیلم‌ها تمام پول 
تو جیبی‌ها و پس‌اندازهایــم  را یکجا می‌دادم و 
بلیت می‌خریدم و بعد از دیدن هر فیلمی به وجد 
می‌آمدم، نه فقط از بی‌تجربگی و خامی مختص 
آن سن و سال که از احساس خوش برتری نسبت 
به کسانی که فیلم را هنوز  ندیده‌اند و خب معلوم 
هم نیســت که کِی ببینند )یا در موارد بسیاری 
اصلًا ببینند یا نه - الان به فیلم »رأی باز« مهدی 
نوربخش فکر می‌کنم که تصاویر سیاه و سفیدش 
و قاب بندی‌های غیرمتداولــش همچنان برایم 

جذاب مانده است(؛ از زمانی که هنوز تهران برف 
شــدید می‌آمد و رفتن تا سینمای مطبوعات که 
آن روزها ســینما صحرا بود برایم ســخت بود و 
پدر و مادرم شــب‌ها به دنبالم می‌آمدند تا بتوانم 
آخرین فیلم‌ها را هم ببینم )که اگر درست یادم 
مانده باشد، یکی از به یادماندنی‌ترین فیلم‌های 
آخرشب آن ســال که در اصل نمایش بامدادی 
داشــت فیلم »آفســاید« جعفرپناهی بود(، و از 
زمانی که بازار فیلم در خیابان حجاب و ســالن 
کانون برگزار می‌شد تا خیلی از سینما فلسطین 
دور نباشــد و از زمانی که هنوز آداب جشنواره 
رفتن را کامل نیاموخته بودم، یادم است همان 
ســال طبق روال معمولی که در سال‌های بعد 
از آن آگاه شــدم، یعنی نمایش بدون برنامه و 
غیرمترقبه فیلم‌های خاص - بــرای آن که در 
عین نمایــش، تعداد افــراد کمتــری بتوانند 
آن را ببینند - خیلی شانســی توانســتم فیلم 
»ســنتوری« داریوش مهرجویــی را در همان 
نمایــش بدون اطــاع قبلی و کامــاً ناگهانی 
وســط روزش در ســینمای مطبوعات که آن 
سال سینما فلســطین بود، ببینم؛ خوب یادم 
است داشتم از ســینما خارج می‌شدم که یکی 
از همکاران بلندصدای مطبوعاتی از بالای پله‌ها 
داد زد که: »ســنتوری را گذاشتند، بیایید توی 

سالن!«... )ادامه دارد(
*وحشی بافقی

خاطرات جشنواره

شماره 3 و 4 »روزنه فرهنگی« منتشر شد 
در »روزنــه فرهنگــی« مطالبــی چــون 
فراماســونری در ایران، در بخش سینما و تئاتر 
ویژه‌نامــه اصغر فرهــادی، در بخــش ادبیات 
ویژه‌نامــه محمود دولت آبادی و در تجســمی 
یک روز با هنرمنــد و... را می‌توانیــد بخوانید. 
در این شــماره، بخش تجســمی مجله »روزنه 
فرهنگی« کــه دبیری آن را مونــا خوش اقبال 
بر عهــده دارد، با رویکردی تــازه و نگاهی نو به 
عرصه تجسمی، چون یک روز با هنرمند )در این 
شماره با همراهی رامین اعتمادی( و آشنایی با 
شرایط زندگی و تجربه زیســته هنرمند و تاثیر 
آن در خلق آثارش، همچنین با نگاهی چالشی 
به اقتصــاد هنر ایران و مقالــه‌ای در این باب از 
محمدعلــی اردهالی، مجموعه‌دار تجســمی و 

مروری بر آثــار هنرمندان در بخــش گالری با 
نگاهی به آثار سارا اشــرفی و... به ارایه مطالب 
پرداخته اســت. به گفتــه خوش‌اقبــال، این 
دوماهنامــه در شــماره‌های آینده بــا مطالبی 
تخصصی‌تــر در حــوزه تجســمی و معرفــی 
هنرمندان و فعالین این عرصه ارایه خواهد شد. 
دوماهنامه فرهنگی هنــری »روزنه فرهنگی« 
با مدیرمســئولی داریوش معمار، ســردبیری 
حسین فاضلی، همچنین با حضور رضا حیرانی: 
دبیر تحریریه، پرویز جاهد: دبیر ســینما، قارن 
سوادکوهی: دبیر موســیقی و مونا خوش اقبال: 
دبیر تجســمی، در 230 صفحه منتشــر شده 
است. این مجله را می‌توانید از روزنامه‌فروشی‌ها 

و کتابفروشی‌های معتبر تهیه کنید.

کیوسک

اى مردم، بر شما باد به جماعت و بپرهيزيد از 
جدايى.

حضرت محمد)ص(
هر دو جهان

بنواز دل شکسته‌ای را
رحمی بنمای خسته‌ای را

می‌کن چو گذر کنی نگاهی
بر خاک رهت نشسته‌ای را

بیگانه مشو به خویش پیوند
از هر دو جهان گسسته‌ای را

سهل‌ست کنی گر التفاتی
دل بر کرم تو بسته‌ای را

مگذار به دام نفس افتد
از چنگل دیو جسته‌ای را

با بار فتد به چنگ ابلیس
با خیل ملک نشسته‌ای را

مگذار شود به کام دشمن
دل در غم دست بسته‌ای را

مپسند دگر شود گرفتار
بهر تو زخویش رسته‌ای را

بی دانه و آب زار مگذار
مرغ پر و پا شکسته‌ای را

یا رب چه شود که دست گیری
از پای فتاده خسته‌ای را

فیض است وغم تو و دگر هیچ
وصلی از خود گسسته‌ای را

بسته است دل شکسته در تو
بپذیر شکسته بسته‌ای را
فیض کاشانی
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